
 

  پروين اعتصامي "اشك يتيم "ي فقر در  بررسي تطبيقي پديده
  محمد مهدي جواهري» تنويمة الجياع«و  

  1دكتر علي نوروزي
  2طليعه شوقي

 :چكيده
ايـن مقالـه   . هاي متعهـد قـرار دارد   هاي ناخوشايند و دردناك اجتماعي است كه همواره در كانون توجه انسان فقر، از پديده

محمد مهدي جواهري با محوريت موضوعات زير  "تنويمة الجياع"پروين اعتصامي و  "ي اشك يتيم  قطعه "ي فقر را در  پديده
  : مقايسه مي كند

دو شاعر به اين پديده ـ علّت اهتمام خاص .  
  . ـ وجوه تشابه و تمايز توصيف شاعرانه فقر

  .ـ نقش جنسيت دو شاعر در گزينش مؤلفه هاي تصويرگري هنري در ترسيم چهره ي فقر
هـاي اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي      هر دو، استبداد حاكمان خودكامه را از عوامل اصلي پيدايش فقر و  ديگـر نابسـاماني  

  .  حن پروين عاطفي، وهمراه با ايجاز و عمق است وتكرار، توبيخ وتهكمّ بر لحن جواهري غلبه داردل. دانند مي
  پروين، جواهري، فقر،استبداد :گان كليديواژ

  :مقدمه
ي ايران و عراق هستند كه در اشعارشان هماره  پروين اعتصامي و محمد مهدي جواهري شاعران معاصر و برجسته

ي پر از تضاد و ظلم، ايشان را ناگزير كـرده   جامعه. خورد امعه و حاكمان بيدادگر به چشم ميي نارضايتي از ج روحيه
  .تا با نگاهي نقادانه از اوضاع سياسي ـ اجتماعي عصر انتقاد كنند و بهترين اشعار سياسي ـ انتقادي را بسرايند

پـروين و قصـيده    "تـيم اشـك ي " در شـعر را  "فقـر " پـرداختن بـه مقولـه ي   علـت   مـي كوشـيم  در اين جسـتار  
  . جواهري دريابيم"تنويمةالجياع"

  ي تحقيق پيشينه
م كه اين دو شخصيت را با هم مقايسه كرده باشـد امـا   يرا مشاهده نكرده ااي  پيش از اين ، هيچ مقاله و پايان نامه

جمله مقالاتي كه در اين از . نگارش شده است مستقل پرشماري هاي  درباره ي هر يك از اينان ، مقالات و پايان نامه
از دكتر ايروانـي زاده ، اصـلاني     "نقد مظالم اجتماعي در شعر جواهري": عبارتند از م يجستار از آن بهره مند گشته ا

از فـاروق نعمتـي    "بررسي تطبيقي پديده ي فقر در شعر پروين و معروف رصافي"و هم چنين ) 1388(و روان شاد 
  .است "تنويمه الجياع"قصيده  تحليل بيشتر ابيات، شده،وجه امتياز  مقاله حاضر بر خلاف دو مقاله ياد). 1390(

  زندگي دو شاعر
در سال «و . )7محمد مهدي جواهري، شاعر العراق الاكبر، (» م در نجف به دنيا آمد 1900محمدمهدي جواهري در سال «

  ).196الجواهري، رحله الشعر و الحياه، (» م در سوريه در گذشت 1997
  .م به چاپ رساند 1927واهري ديوان خود را در سال ج

هاي بـارز اشـعارش، پـرداختن بـه مشـكلات       از  ويژگي. هاي سوسياليستي و كمونيستي او شاعري است با انديشه
هـا   هاي سياسي، عدم استقلال و وابستگي بـه ابرقـدرت   ي طبقاتي، وطن، نبود آزادي عدالتي، فاصله عصر مثل فقر، بي

  .عدالتي را به تصوير كشيده است به خوبي موضوع فقر و بي "تنويمه الجياع"ي  در قصيده او. باشد مي
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در سال او . زاده شد،در ايران اعتصامي) رخشنده(پروين متولد شد، جواهري در عراق، اًدر همان زماني كه و تقريب
  .)3-4 :1383كراچي، (درگذشت  چهار سالگي وش در سن سي  1320هـ ش در تبريز به دنيا آمد و در فروردين  1285

اش دچار شكستي شد اما اين موضوع، هرگز او را از پرداختن بـه مسـايل و مشـكلات     پروين در زندگي شخصي
  ).234: 1385ترابي، (اجتماعي غافل نكرد 

  ).285-286: ش 1370دهباشي، (دوران زندگي كوتاه پروين در حكومت استبدادي گذشت 
  ي فقر رامون پديدهديدگاه پروين و جواهري پي

ها، ايجاد آرامـش، امنيـت،    استعدادها، تربيت انسان شپروربراي ها، ايجاد محيطي مناسب  ي خطير حكومت وظيفه
تـوجهي حاكمـان    يكي از عوامل پيدايش فقر در جوامـع، بـي  . باشد برقراري عدالت همگاني و رفع فقر در جامعه مي
انگـاري و   جواهري و پروين، پيدايش فقر را دليلي بر سـهل . باشد ينسبت به فقر، تنگدستي و وضعيت معاش مردم م
  .پندارند غفلت حاكمان نسبت به اوضاع جامعه و مردم مي

ي  ي بزرگ عرب، از جمله شاعراني است كه توانسـته وضـعيت ناهنجـار جامعـه     محمد مهدي جواهري، سراينده«
او پيوسته  ).264الاتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحديث، (» عراق را در قرن بيستم ميلادي به خوبي، به تصوير بكشد

ي او ضد حكومت عراق باعث شد كه عراق را ترك  اي بريتانيا بود مبارزات پيوسته هاي استعمارگرانه مخالف سياست
  ). 10محمد مهدي جواهري، شاعر العراق الاكبر، (. كند و به سوريه برود

اي بسياري در نقد مسايل اجتماعي از ه ي خويش برقرار سازد و سروده جامعه جواهري توانست پيوندي عميق با
بـه   ؛تأثيرپـذير بـود   ،چون رصافي، شاعر معاصرش بيشتر از آنكه شاعري تأثيرگذار باشـد  هم. خود به يادگار گذاشت

لـب شـعرهايش   هـاي خـود را در قا   هـا و نگرانـي   اش، مخالفـت  اي كه با ديدن شرايط و اوضاع پرتلاطم جامعه گونه
ي بيسـتم   ي عـراق را در دهـه   كه به خوبي اوضاع بحراني جامعه "تنويمة الجياع" از جمله در قصيده. كرد ميمنعكس 

  .ميلادي به تصوير كشيده است
آنچه قصيده ي  تنويمه الجياع  را برجسته كرده و ساختارش را متمايز گردانيده است، عنصر عاطفه نيسـت بلكـه   

شاعر بـا  . سازد  عنوان قصيده حالتي طنزگونه را به ذهن متبادر مي.است  كه در پس آن نهفته استمستحكم اي  انديشه
خوابي كه سراسر بيداري و تنبـه را بـه همـراه    . خواند استفاده از هيپنوتيزم گرسنگان جامعه را به خوابي عميق فرا مي

متعهـد   هاي غافل و بـي  هاي خفته، انسان روحشاعر با فراخوان عمومي مردم به خواب، قصد تحريك و بيداري . دارد
  .جامعه را دارد

در واقع شاعر . انداز است طنين) بخوابيدگرسنه ملت اي  بخوابيد( "نامي جياع الشعب نامي"در سراسر قصيده بانگ
ز يـك  است تـا ا  "هبي"تهكمّي براي فعلي مانند اي  استعاره "نامي"گو اين كه  .از افعال معكوس استفاده كرده است

تمـام   ،را به بيداري دعـوت كنـد  ها  سو با لحن تهكّم آميز، غيرت و حميت را در آنان بر انگيزد و هم غير مستقيم آن
كشند در عالم رويا و خـواب بـه بهتـرين شـكل برايشـان طراحـي        آمال ملت گرسنه را كه در بيداري انتظارش را مي

 را در لحـن گزنـده  و سرزنشـگرانه  جـواهري     و اين انـدوه  سراسر قصيده انعكاس اندوه دروني شاعر است. كند مي
  .توان مشاهده كرد مي

ـــتكْ آلهــــة الطَّعــــامِ نامي جياع الشَّعبِ نامي"               ـ1  حرَسـ
 

  ."كنند خدايان غذا از شما پاسداري مي. بخوابيد! هگرسنملت بخوابيد اي "
  

 مــنْ يقظْــةٍ فمــنَ المنــامِ      نْ لم تشبعيإنامي ف"                  ـ2
 

  ."شويد بخوابيد كه اگر در بيداري سير نشديد، در خواب سير مي"
  

  يداف في عسلِ الكلام    نامي علي زبد الوعود"                 ـ3
  ."شود ميآميخته هاي دروغيني كه با سخنان عسل گونه  وعده ابخوابيد ب"
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 أحــلامِ فــي جــنحِْ الظــلامِ  نامي تزَرُك عرائسال"              ـ4
 

  "دها و سياهي شب، روياهاي زيبا ببيني بخوابيد تا در دل تاريكي"
  

  كدَورةِ البدرِ التمامِ  تتَنََوري قرُْص الرغيف"              ـ5
  ."دچون گردش ماه شب چهارده ببيني نان را همهاي و قرص "

  

 مبلَّطَات بالرُّخَامِ و ترَيَ زرائبك الفساح"                ـ6
  ."دشده از مرمر ببينيتان را فرش وسيع طويله هايو "
  )34: 1969مختارات من الشعر العربي الحديث،( 

  

بـه وزوز پشـه    به سخره گرفته و آوايشان را، انديشند او حاكمان مستبد و خودكامه را كه تنها به منافع خويش، مي
ي ابرهـا را فـراهم    اي از سـايه  تشبيه كرده براي گرسنگان در عالم خواب، بالشتي از خاك، تشكي از سنگ و ملحفـه 

ي خويش قرار  ت و خواري مستبدان تن در داده و تسليم را پيشهتا زماني به خفّ"كند كه  به آنان گوشزد مي. سازد مي
  ."دهيد، وضعيتتان به همين شكل خواهد بود

  

وضِ"         ـ7  نامي علـي نغَـَمِ البعـ
  

 

ـجع الحمــام   ـه سـ  كَانَّـ
  

  "!استآواز خوش كبوتران بخوابيد گويا كه ها  با وزوز پشه"
  

  و توسدي خدَ الرَّغَامِ  نامي علي مهد الأذي"            ـ8
  ."كنيدخاك را بالشت خويش سطح و  بخوابيدآزار و اذيت گهواره ر د"

  

 و تَلحَفي ظُلـَلَ الغمـام   و استفرشي صُم الحصي"         ـ9
 

  )همان(. "ي خويشتن ي ابرها را ملحفهها  و سايه گردانيدهاي سخت را بستر خويش  و سنگريزه"
  

دهد كه فريب اندرزهاي دروغين حاكم مسـتبد را مخورنـد و بـه سـخنان پـر از دروغ و تزويـر        به آنان هشدار مي
  شوند كه البته لحني طنزگونه داردنآميخته به عسل غره 

  

  مامِما استطعت الي الأ  نامي و سيري في منامك"        ـ10
  ."برداريد و در خواب تا جايي كه مي توانيد به پيش قدمبخوابيد "

  

 من  مال ربك في حطام  يوصيك انَْلاتطعمي"           ـ11
  "اشته باشيدندان به مال بي ارزشچشم طمع كند كه از نعمت پروردگارت به شما توصيه مي"

  

ــامِلو ال  يوصيك أنْ تدَعي المباهج"        ـ12 ــد للئـــ  ذائـــ
 

  ."لذات را براي فرومايگان واگذاريدها و  كند كه شادي به شما سفارش ميآينده "
  )35.همان(                                                              …و

  : گويد ها مي كشد و به آن پراكندگي و تفرقه ي جمعتيشان را به رخشان مي
  

ــلام   نامي جيِاع الشَّعبِ نامي"        ـ13 ــمِ الســ ـ ــن نعـ ـ ــوم مـ  النــ
 

  ."خواب از نعمتهاي صلح است! بخوابيدگرسنه بخوابيد ملت "
  
  

 الصدامِو يتَّقيَ خطَرَُ  تتوحد الأحزاب فيه"         ـ14
  ."شود پرهيز ميبرخورد ومقابله شوند و از خطر  با هم متحد مي خوابتمام احزاب در "

  

 نَّ صلاح أمرٍإنامي ف"         ـ15
 

 فاسد في أن تنامي 
  ) 36.همان(  "!در اين است كه بخوابيدنابسامان بخوابيد كه صلاح كار "

  

دهـد كـه چـرا روشـنفكران را      از اين رو در دفاع از ايشان، داد سخن مي. بيند حامي مي او روشنفكران را تنها و بي
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خيزد با لحنـي تمسـخرآميز آنـان را مـورد عتـاب قـرار        تان برنمي كنيد و به تدارك حقوق از دست رفته همراهي نمي
  . اند دهد چون تمام مسئوليت دفاع از مردم و جامعه را بر دوش روشنفكران قرار داده مي

ئل و مشـكلات  عصـر از   جواهري براي بيان و بروز مسا. طبيعي  از احساس خشم  شاعر استاي  وزن شعر آيينه
گرايي شـاعر در سراسـر    آيد،روحيه وطن مي همان طور كه در ساختار قصيده به چشم.قالب قصيده  بهره جسته است

هـاي   او در شعرش، مردم را با اسلوبي سرشار از خشم و شورش، بـه درهـم شكسـتن نظـام    . خورد شعر به چشم مي
دارد كـه   نمايد و در پايان قصيده شاعر بيان مـي  شوند، ترغيب مي ميي طبقاتي  ستمگر كه منجر به از بين رفتن فاصله

  .برند بسي بيهوده است هايي كه در خواب غفلت به سر مي ها، براي انسان اين حرف
  

 أعطـي القيـادة للقضـاء"        ـ16
 

ــــامِ  و حكِّميـــــه فـــــي الزِّمـ
  

 و استسلمي للحادثـات"         ـ17
 

ــي ــفقات علــ ــامالمشــ  "انِّيــ
 

  .يدو آن را مالك زمام امور خود قرارده يدرهبري را به قضا و قدر بسپار"
  ."آورند ي رحم م شما، حوادثي كه در هنگام خواب بر يدتسليم حوادث شو

  

 ـ"        ـ18  لو علمت إنَّ اليقظَ 
 

 طليعةُ الموت الزؤام 
  ."است وحشتناكـ  سرآغاز مرگ  داگر بداني  هشياري ـ"

  

 نامي شذََاةَ الطُّهرِ نامي"        ـ19
 

ــامِ   ــينَ الرُّكـَــ ــا درةبًـــ  يـــ
 

  "!ها اي مرواريد در ميان كلوخ! معصوميت بخوابيدرايحه هاي بخوابيد اي "
  

 يا نبتةَ البلـوي و يـا"        ـ20
 

 ورداً ترعرع في اهتضامِ
  "باليدهخواري و اي گل سرخي كه در ميان ! اي نهال محنت"

  

رَّةَ لـم تـَدرِ مـا"       ـ21  يا حـ
 

 !معني اضطغانٍ و انتقامِ
  )37:1969مختارات من الشعر العربي الحديث،( ."يدان اي كه معناي كينهو انتقام را نمي اي آزاده"

  

 نامي فقد حب العماءُ"        ـ22
 

 عنِ المساويء و التَّعامي
  ."بهتر استها  نديدن معايب و ناگواريبخوابيد كه "

  

 !نامي فبئس مطـَامع الـواعينَ"         -23
 

ــامِ ــيف كَهـ  مـــن سـ
 

  "مشيري است بس كندش، هشيارانورزي هاي بخوابيد كه طمع "
  

 و عليك، نائمةً سلامي إليك تحيتي  :نامي"         ـ24
  )38. همان( "سلامم بر شما باد ودرود من بر شما خواب زدگان : بخوابيد"

  

او مـدافع  . داند پروين نيز در شعر خود، حاكمان بيدادگر را دليلي محكم بر گسترش فقر در بين مردم و جامعه مي
شـاعر  "پـروين را  . )111: 1383كراچـي،  (رنجبران و زحمتكشان است اما بـا فريـادي نـاتوان در حـد نالـه و شـكايت       

فروپاشي اخـلاق و دردآورتـرين مسـئله زنـدگي او نـابرابري و       انساني پروين، مهمترين دغدغه. اند ناميده "ها عاطفه
عـدالتي و   موضوع بـي  "اشك يتيم"شود به ويژه در شعر  عدالتي در جهاني است كه ارزش انسان ناديده گرفته مي بي

ي حكومت بسيار پررنگ اسـت و يتيمـاني    فقر مسلط بر جامعه را به خوبي كشيده، حضور حاكمان مستبد در عرصه
  .جامعه حضور دارند گواهي بر اين مدعاست كه در

  

 روزي گذشـــــت پادشـــــهي از گـــــذرگهي"
ــيم    ــودك يتـ ــي كـ ــه يكـ ــيد زان ميانـ  پرسـ
 آن يك جواب داد چـه دانـيم مـا كـه چيسـت     
ــت ــت و گف ــي كوژپش ــت پيرزن ــك رف  نزدي

ــت      ــام خاس ــوي و ب ــرهر ك ــر س ــوق ب  فريادش
 پادشاسـت كاين تابنـاك چيسـت كـه بـر تـاج      

ــران    ــاعي گ ــه مت ــدر ك ــت آنق ــت پيداس  بهاس
 ي مـن و خـون دل شماسـت    اين اشـك ديـده  
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ــره ــر قط ــن ب ــاره ك ــان نظ ــر شــك يتيم  ي س
  

ــت   ــوهر از كجاس ــني گ ــه روش ــري ك ــا بنگ  ت
 

  ج

 پـــروين، بـــه كجـــروان ســـخن از راســـتي چـــه ســـود
 "كـــو آنچنـــان كســـي كـــه نرنجـــد ز حـــرف راســـت 

  

)81: 1383كراچي، (  

  . همان طور كه مي بينيم كلمات وتركيبات در شعر پروين به نوعي با عواطف زنان ارتباطي تنگاتنگ دارد
  : پروين براي برانگيختن عواطف مخاطب از دو نوع تركيب سود جسته

  .كودك يتيم، پيرزن كوژپشت: تركيب وصفي) 1
  د شوقفرياسرشك يتيمان، اشك ديده، روشني گوهر، خون دل،: تركيب اضافي) 2

كـودك  "تركيب وصفي . را برگزيده است آنها قصدنشان مي دهد پروين آگاهانه و از روي ها  دقت در اين تركيب
بار عاطفي مضاعف خود را دارد به گونه اي كه در برانگيختن حس شفقت، بيشترين تأثير را دارد؛ زيـرا خـود    "يتيم

، احساسـي عميـق را در   "يتـيم "به تنهايي بيانگر عطوفت ومعصوميت است وبا توصيف آن به كلمـه   "كودك"كلمه 
اين معنا را مـي رسـاند كـه در     "كوژپشت"كه با توصيف آن به  "پيرزن"نين است كلمه همچ. خواننده ايجاد مي كند

نكته درخور توجه اين است كه واژگان مورد اسـتفاده پـروين را   . زير بار سنگين فقر وتنگدستي كمر خم كرده است
كودك، پيـر، زن،  : مانند حتي اگر به صورت منفرد در نظر بگيريم به تنهايي بعد عاطفي خاص خود را دارند، واژگاني

يتيم؛ اما پروين با مهارت تمام در گزينش توصيفات، تأثير آنها را به اوج برده است و تمام معناي مورد نظر خود را با 
كودك يتيم با عواطف سرشار از مهر زنانه تناسـب  ,ضمن اين كهالفاظ پيرزن .اين توصيفات به مخاطب رسانده است

  .بيشتري دارد
فقر مادي است آن جا كه در سؤال از هاي  وجه ديگر اشاره به مسأله فقر فرهنگي است كه خود از پيامدنكته قابل ت

  :دهد مي يكي پاسخ "گوهر تابناك"چسيتي آن 
  

  بهاست پيداست آنقدر كه متاعي گران  آن يك جواب داد چه دانيم ما كه چيست
  

 و احساسـات را بـر  هـا   انگيـزه .برجسـته اسـت   عاطفـه  در شـعرش عنصـري    .  لحن پـروين داراي ايجـاز اسـت   
  .نمايد مي او از اين عنصر براي بيان اوضاع جامعه و اهدافش استفاده.انگيزاند مي

پور،  آرين( ".در آثارش تأثير دارد) ها سوسياليست(همانطور كه از شعرش پيداست، افكار سالكين بزرگ اجتماعي  "
76 :543(  

اي  از راستي و درستي فايده اند سخن  ها كه از راه صواب منحرف گشته ه با آنكپيام پروين در اين شعر اين است 
  .آنان تاب شنيدن حقيقت را ندارند ندارد چرا كه

ي اشـعارش بيشـتر متوجـه موضـوع فقـر در       مايـه  رنواز است و درونيبايد يادآور شد پروين اعتصامي، شاعري فق
  .كند ن و افراد محروم جامعه دانسته و با ايشان همدردي ميباشد و هميشه خويش را جزيي از يتيما جامعه مي
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  :گيري نتيجه
از اين رو مردم را بـا  . دانند ـ هر دو، وجود حاكمان بيدادگر را از عوامل اصلي پيدايش فقر در جامعه و مردم مي1

  .كنند هاي استبدادي تحريك مي آميز به انقلاب عليه نظام لحني اعتراض
هـر دو، در قـالبي كلاسـيك انديشـه     .باشند مي دو چهره ي برجسته در ادبيات ايران و عراق ـ پروين و جواهري2
در اشعارشان روحيه نارضـايتي از اوضـاع زمانـه و انـدوه طبقـات سـتم       . شان را در تصويري بديع ارائه كرده اندهاي

روحيه استعمار ستيزي،سياست و با اين تمايز كه در اشعار پروين فقر، عنصري  پررنگ است اما . زند مي كشيده موج
  .وطن گرايي بر شعر جواهري غلبه دارد

شود كه سـاير   مي وجود عواطف خاص زنانه در شعر باعث. عمق است  وـ لحن پروين عاطفي ، همراه با ايجاز 3
غلبـه  عناصر هم تحت تاثير قرار گرفته و رنگو بويي از زنانگي به خود بگيرند اما توبيخ و تهكم بـر لحـن جـواهري    

  .خورد مي آنچه كه ساختار شعرش را متمايز گردانيده، انديشه ي استواري است كه درماوراي الفاظ به چشم.دارد
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